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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Hafez Shirazi (727 AH/1325 AD - 792 AH/1390 AD) is one of the great 

Poets whose Lyrical Poems are full of Various Socially-Significant Words 

with Many Expressive, Relational and Experimental Meanings and 

Values. These Words have Meanings Beyond the Normal and 

Denotational Level and are a way to a Better understanding of Hafez's 

thoughts and ideas, and the Phenomena and Realities that took Place in his 

time. By using direct and Indirect Methods and Numerous Rhetorical 

Devices such as Ambiguity and Multi-layered Metaphors, Especially 

Irony and Paradox and with the help of the Emotional load of Marked 

Words, Hafez deals with Social Criticism and Reform. taking into 

Account the Social-Historical Situation of Hafez's era and Relying on the 

Analysis of Fairclough’s Critical Discourse Analysis , this Research, with 

the Descriptive-Analytical Method, the most Frequent Socially Significant 

Words in the Ghazals of "Lisan al-Ghayb" in the three Levels of 

"Description", "Interpretation" and "Explanation" are Analyzed.  Then, 

Critical Action of Hafez against the most important institutions of Society; 

that is, Politics, Sufism and Sharia are Examined. Based on the Results of 

this Study, Hafez's Language and Expression is a "Social Action" that is 

both acted on"  by and Actively Influence the thoughts, Emotions, 

Behaviors and Socio-Political Relations of his time, and "Active" in 

Levels, Fields and Formats Leaving a Deep and Lasting Effect on them 

and has Left its own role on People's Life, Worldview and Values. 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 

پر از واژگان   اتشغ لی که  استت ب رگی  شتاعران زمرة  در(   1390  /ق.ه   792  –   1325ه.ق/    727)  یرازیحاف  شت  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 یایاستتت. این واژگان، معان  یو تجرب  یارابطه  ،یانیفراوانِ ب  یهاها و ارزشگوناگون با درلت یِدار اجتماعنشتتان

  ها ده یحاف  و پد  یهاو آرمان  هاشتهیدرک بهتر اند یهستتند به ستو  یدارند و راه یو راموست   یفراتر از ستط  معمول

  ی بلاغ یو اب ارها  میرمستتقیو غ میمستتق  یهااند. حاف  با استتفاده از روشداشتته  انیاو جر ةکه در زمان  یاتیو وارع

 گانِواژ یبار عاطف یاریو به    «یینماو »تنارض  «ی ی»طن آم  ژه یوو به  هیچندر  یهااستتتعاره   و  ها «یمتعدد همچون »ا

اوضتتاع    ةبا ملاح   ،یلیتحل  -یفیپژوهش، با روش توصتت  نی. در اپردازدیم  یدار، به انتقاد و اصتتلاح اجتماعنشتتان

دار اجتماعیِ پربستتامد فرکلاف، واژگان نشتتان یگفتمان انتقاد  لیبر تحل  هیعصتتر حاف  و با ت   یِاجتماع  -یخیتار

و کنش انتقادی حاف  در برابر   یو »تبیین«، واکاو  ستتیر«در ستته ستتط ِ »توصتتیف«، »تف  ب«،یالغ»لستتان  اتیدر غ ل

برآیند این بررستی، زبان و بیان  یة. برپاشتودیم یبررست  عتیتصتوف و شتر استت،یست   یعنیمهمترین نهادهای جامعه 

 -یعواطف، رفتتارها و روابط اجتمتاع  ها،شتتتهیاز اند  ر«،یپکاستتتت که در مقتا  »کنش  «ی»کنش اجتمتاع کیت    حاف 

در رالب    ژه یوگوناگون، به  یهاها و رالبو در مقا  »کنشگر«، در سطوح و ساحت  رفتهیاثر پک شیخو  ةزمان یاسیس

  ی هتاو ارزش  ینگرو جهتان  یژرف و متانتدگتار نهتاده و نقش ختاص خود را بر زنتدگ  یهتا اثربر آن ،یگفتمتان انتقتاد

 .است. مردمان زده 

 1401/ 27/04تاریخ دریافت: 

 06/1401/ 23تاریخ بازنگری:  

 08/07/1401تاریخ پذیرش:  

 1402/ 05/03تاریخ انتشار: 

 ها: کلید واژه 

انتقاد  لیتحل    حاف ،   ،یگفتمان 

نشان  فرکلاف،  ات،یغ ل دار  واژگان 

 .یاجتماع

های  پژوهش   «. فرکلاف   ی گفتمان انتقاد   ل ی تحل  یة حاف  بر پا  ات ی در غ ل   ی دار اجتماع واژگان نشتان   ی واکاو » (.  1401)   الله و یوستفی، محمدّرضتا. نعمتی، فرج استتناد:  
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 مقدمه (1

شتتناستتی استتت که نقش  ای در دانش زبانرشتتتهعلمیِ میانشتتاخة    (Critical discourse analysis)  تمان انتقادیحلیل گف ت
کند. این شتتتاخة علمی، زبان را به مثابة کنشتتتی اجتماعی در پیوند با ایدئولوژی،  زبان را در جامعه و ستتتیاستتتت مطالعه می

  یار مهم بست   هادر تحلیل گفتمان انتقادی، نقش واژگان و گ ینش آنکند.  ردرت، تاری  و جامعه، در ستط  متن، بررستی می
  در (.  78:  1391)صتتتالحی و نی وبختت،    آینتدهتا از ترکیتب واژگتان بته وجود میتمتا  گفتمتان  ،استتتت؛ زیرا در اصتتتل

زاویه در  عنوان کلی یا سته، سته« گ ینش واژگان« در کنار »نگرش خاص« و »انحراف از هنجار»ی نی  توجه به ست شتناستبک
ها در  ارزشتتمندی عامل گ ینش واژهبیانگر اهمیت و این امر    (.13 -32:  1380نگاه به موضتتوع »ستتبک« استتت )شتتمیستتا،  

داریِ برآمده از این  شتناختی و معناشتناستی نی  عامل انتخاب واژه، به ستبب نشتانزبانهای  پژوهش در   های ادبی استت.بررستی

غ لیات حاف  در  در    اجتماعی دارواژگان نشان  ، برخی ازتحلیلیتت   توصیفیا روش  ، بمقالهدر این  گ ینشگری، مهم است.  
 و  غ لیات حاف دستتته از واژگان در  این   میان  دارارتباآ معنیستته ستتط ِ »توصتتیف«، »تفستتیر« و »تبیین«، واکاوی و وجود  

دلیل انتخاب این واژگان، گکشتتتته از ارائة مصتتتداق و نمونه    خواهد شتتتد.آشتتت ار  اش  حوادث دوران زندگی ها ونگرش
 هاست.بودن آن فراوان و اهمیت و کانونی  )مشت نمونة خروار(، ملاح ة بسامدِ

این ه حاف  شاعر ب رگی    گفتنِ»  این پژوهش از آن رو مهم است که از سویی حاف  در شعر فارسی مقامی وار دارد و
از دو غ ل )است و ی ی  تاری  شعر فارسی است  ب رگ  بل ه علیآسرای  و  بهترین غ لیات  ن دیگری سعدی(  ارطلاق 

آورده  ت عاشقانه   پدید  فارسی  زبان  در  را  دربارعارفانه  شاید  بل ه  نیست،  دشوار  صاحب  ةاست،  میان  در  و  آن  درن 

که شعر حاف ، به سبب متن ادبی بودن، رنگ  چنان  (.23:  1385  ی،)خرمشاه«  اجماع و اتفاق ن ر برررارستن ران  بحصا
دار است. از سوی دیگر،  زدنی او در گ ینش و پرداخت واژگان، سرشار از واژگان نشانمثالو بوی اعتقادی داشتن و درتِ  

ترین  برجسته»  شناپ و پژوهشگر بریتانیایی و استاد بازنشستة دانشگاه لنگستر،، زبان (Norman Fairclough)  فرکلافنورمن  
شود« )تاجیک و تحقیقات اجتماعی محسوب می  ةران تأثیرگکار در حوزتحلیل انتقادی گفتمان و ی ی از پژوهشگ  ةچهر

زبان  (.92:  1387روزخوش،   از سط   متن  فراتربردن  به  مطالعات گفتمانی،  در  فرکلاف  و   صرف  شناختی اهمیت روش 

بررسی و تحلیل    (. بنابراین،93:  1399)بشیر،    شوداجتماعی و سیاسی مربوآ می  ةبررراری نسبتی روشمند میان متن و زمین
گونه    های پنهان در این تواند معانی و پیا انتقادی فرکلاف می  گفتمان  پربسامد با روی رد تحلیل  دارنشان  هایاژهمعناداری و

 بر ما آش ار سازد.   ، بیشتر و بهتررا غ لیات حاف واژگان 
 است: های زیر، استوار شده  گویی به پرسش این تحقیق، بر پاس 

 است  ها و اب ارهای بلاغی بهره برده دار و چه روشحاف  در گفتمان انتقادی خویش، از چه نوع واژگان نشان −

 هایی است ها و ارزشدار اجتماعی در غ لیات حاف  دارای چه درلتواژگان نشان −

 ها و نهادهای اجتماعی است کنش انتقادی حاف  ناظر به کدا  ردرت −

 پیشینة پژوهش (1-1

جا تنها به  استتت که در این  های اخیر تألیف شتتدهدر ستتالی آثار  مرتبط با اشتتعار حاف ،  تحلیل گفتمان انتقادی  ةدر حوز

 : کردتوان به این موارد اشاره  پردازیم. از میان مقارت میها میهایی از آننمونه
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ضمن    انتقادی« پرداخته است. اوشناسی غ ل حاف  با ت یه بر شیوة تحلیل گفتمان  ( به »جامعه1391طهماسبی ) −

گفتمان سیاسیهستی  یها تحلیل  دینی _شناسانه،  رشرهای  _ح ومتی،  و  طبقات  بررسی  به  ارتصادی،  و  مکهبی 

بیانگر این    یبررس  ةنتیج   .تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته است  ةاجتماعی و سیمای شهر در غ ل حاف  به شیو

خویش است، اما این جبرگرایی نه تنها به تسلیم    ةزمان  ةجبرگرایانی  هاهشین ته است که حاف  نی  تحت تأثیر اند

بل ه به اب اری برای انتقاد از طرف مقابل و توجیه کردارهای طرف خودی تبدیل ،  و انفعال محض منجر نشده

پرداز تحقیق حاضر از چند جهت با تحقیق طهماسبی متمای  است؛ از جمله این که او دیدگاه ن ریه  است.  شده

و تحلیلگر خاصی را معیار و ملاک بررسی ررار نداده است، در حالی که تحقیق حاضر مشخصاد تحلیل گفتمان 

د، در حالی که این تحقیق  شناختی دار است. همچنین تحقیق او صبغة جامعهفرکلاف را محور بح  ررار داده  

 است.  شناختی به موضوع نگریسته از من ر ادبی و زبان

است. براساپ این تحلیل،  های حاف « را به انجا  رسانده  ( »تحلیل انتقادی گفتمان عرفانی در غ ل1396ناکری ) −

»برجستهحاشیه»حاف  برای   های  با ضدارزشا  ررانه  م وّ  یهاتا ارزش  کوشدیسازی خودی« مرانی غیری« و 

 غیری« بدرد. »چهرةجا کند تا بتواند نقاب ت ویر و ریا را از صادرانه جابه

زهره − )جعفری،  حیدری  و  »1398وند  در  تنارض(  حاف    یهاتحلیل  شعر  در  که  بیناگفتمانی  باورند  این  بر   ،»

بر اساپ این  اوست.    دریل توفیق   نیترخاص شعر حاف  و ی ی از مهم  یهایژگیتناراات بیناگفتمانی از و

به تنارض میان    توان یکه از آن جمله م  خوردیتناراات بیناگفتمانی فراوانی در شعر حاف  به چشم مجستار،  

اجتماعی و گفتمان کلامی و همچنین تنارض میان گفتمان عرفانی و گفتمان دینی و اخلاری    -گفتمان انتقادی  

 او اشاره کرد.

و − روحانی  در1398)سلطانی    توانایی،  حاف نشانه»  (  غ لیات  در  پایداری  ادبیات  گفتمانی  بررسی    « شناسی  به 

ن ری مبنای  بر  حاف ،  غ لیات  در  پایداری  ادبیات  نشانه  ةگفتمانی  الگوی  و  موف  و  رکلائو  شناسی  گفتمان 

حاکمیتی، پایداری، عرفان و   گفتمانِکه چهار خرده  هروشن شد  در این پژوهش .  اندپرداختهگفتمانی سلطانی  

گفتمان پایداری با گفتمان هژمونیک  تصوف در متن حاور دارند و عمده ن اع معنایی متن، حاصل تقابل خرده

خرده متنی،  رراین  به  توجه  با  است.  رسمی  تصوف  گفتمان  و  ورت  با  حاکمیت  تعامل  در  پایداری  گفتمان 

مکهبی،    ی هادر این دوره، همسو با حاکمیت ورت، در عرصه  گفتمان تصوف نی گفتمان عرفان است. خردهخرده

 سیاسی و اجتماعی حاوری فعال دارد.

نتایج این  اند. ( »ستیر انفستی در دیوان حاف  از من ر تحلیل گفتمان انتقادی« را پژوهیده1398محمودی و خاد  ) −

آن بدون ررآن کاری عب  و   ای از تغ ّل و تعقّل استتت و تفستتیردهد که شتتعر حاف  آمی هواکاوی نشتتان می

   .فایده است. سیر انفسی از ن ر حاف ، فرایندی خردمحور و عملگراست و با زهد منافات داردبی

تصوف» − هژمونی  با  جدال  در  حاف   عرفانی  گفتمان  ن ری  تحلیل  اساپ  انتقادی  ةبر  گفتمان  نورمن    تحلیل 

حاف  به مدد چارچوب خاص عرفانی  ژوهش،  (. برپایة این پ1399)  مهری تلخابی فرکلاف« پژوهشی است از  
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کند.  کشد و درست برخلاف هژمونی حرکت میخویش، نهادهای هژمونیک تصوف و شریعت را به چالش می

  ر اساپ نوعی واکنش سیاسی و اجتماعی و اخلاری ش ل گرفته بتوان گفت ن ا  عرفانی حاف ،  از این روی، می

 است.

در» − انتقادی گفتمان عرفانی  الگوی سه  تحلیل  با  مطابق  فرانقش    غ لیات حاف   بر  با ت یه  و  سطحی فرکلاف 

( دیگر تحقیق مرتبط با  1400)  روضاتیان   و  رشیدی«، از  نقشی هلیدی   -شناسی سیستمیبینافردی زبان در زبان

ارهای  دهد که حتاف  چرا، چگونه و با استفاده از کدا  ساختمی  به این مسئلة اصلی پاس موضوع است. این مقاله  

 .استت کرده اش را تولید و موجبات درک و دریافت آن را فراهمزبانی، گفتمان عرفانی

منتخبی از غ لیتات حتاف  را براستتتاپ ن ریتة گفتمتان رکلائو و (  1390)  ة پردلنتامت هتا نی  پتایتاننتامتهدر میتان پتایتان −

  است. بررسی نموده موف

پژوهشی  فرکلاف«،   انتقادی  گفتمان  تحلیل روی رد  حاف  با غ لیات در  اجتماعی  دارنشان واژگان »واکاوی بنابراین،

   بدون پیشینه است.جدید و 

 مفاهيم و چارچوب نظري پژوهش  (2

 دارواژگان نشان (2-1

ها به طور ی سان حامل نهنیت و نگرش گوینده نیستند. برخی خنثایند؛ یعنی خالی از معانی ضمنی و مفاهیم و  واژه  ةهم

بر این اساپگکارانهرهنگی و اجتماعی هستند و برخی دیگر حامل معانی ضمنی و ارزشهای فارزش شناسان  زبان  ،اند. 

 .  کنندمیم تقسی «  دارو »نشان نشان« بی» ةها را از حی  ارزش گفتمانی به دو دستواژه

  اند همگانی  و  خنثی  عادی، ساده، که شودمی  گفته(  نحو واژگان،  آواها،) زبان ام انات  از  دسته  آن  به  نشانبی عناصر 

ترین  ترین و عادینشتتان، از طبیعیواژگان بی نامند.می  هم زبان « پایه»  هایارزش یا  الگو« »پیش   ای«، بخش را »هستتته آنها و

ها به  شتود. این واژهها معانی ضتمنی و کنایی مستتفاد نمیو از آن ارلا  زبانی هستتند که در اختیار همة اهل زبان ررار دارند

  زبان  عناصتر از  بخش  آن اما گروه یا رلمرو خاصتی از کلا  و گفتمان تعلق ندارند و ن د همة کاربران ارزش ی ستانی دارند.

  واژة  دارد،  عا  و عادی  معنای  نشتان کهبی برع ِ  واژة. شتوندمی نامیده دارنشتان  باشتند،  پیچیده و  دارکیفیت  غیرعادی،  که

، علاوه بر اشتاره به مصتداق  )شتاملِ استم، صتفت و فعل(  دار. واژگان نشتاناستت  فرهنگی  بافت  یک  دار مخصتوصنشتان

مفاهیم    ،فرهنگی و ایدئولوژی ی و  از لحاا تاریخی و  نگرش و طرز تلقی نویستنده و گوینده هم هستتند ةخاص، دربردارند

  .(262: 1390)فتوحی رودمعجنی،   دارند یهای ضمنی متعددو درلت

فعلیِ( »مُرد، به رحمت خدا رفت، گور به گور شد، سقط شد، به درک واصل   هایعبارت  ها وگانِ )فعلبرای مثال واژ

شد، شمع وجودش خاموش شد، ر  در نقاب خاک کشید، به سرای عقبی شتافت، عمرش را به شما داد، به سوی اجدادش  

  این   هستند. در  معنایی  خانوادة  یک  ت و...« از شتافت، خرره به دیگری س رد، ما را تنها گکاشت، از فرش به عرش پا گکاش

و    دارند و بار معنایی و ارزشیِ مثبت یا منفی نشان  هاواژه  بقیة  اما  است،  پایه(خنثی )واژة    و  نشانبی  « مُرد»  واژة  مجموعه، 

 و کاربردهای متفاوتی دارند.  هادرلت
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داری »صتوری«، »توزیعی« و های مختلفی دارد؛ ازجمله نشتانو گونه  (نحوی  واژگانی، آوایی،)داری، رلمروها نشتان

نشتینی«، »بستامد وروع بیشتتر« و »گستترش معنایی« در کانون توجه ررار  »معنایی« که در هریک، موضتوعاتی مانند »محور هم

ی معنایی صترفاد در ن ا  زبان  هاهای معنایی استت. مؤلفهها و مؤلفهداری، در ارتباآ مستتقیم با درلتگیرد. مستئلة نشتانمی

شتوند؛ مانند این  داری الت امی، از ورای زبان به ن ا  تحمیل میویژه نشتانداریِ ضتمنی و بهاند، در حالی که نشتانرابل تبیین 

ا«  یابد، »حلوپلو« برای مراستم ازدواج مناستبت میتاکستی« در ایران معمورد با جنستیت مککر همراه استت، »شتیرین که »راننده

ای استتت که با افتیم و »زمستتتان« در ن ا  زبان، نشتتانهگیرد، با شتتنیدن واژة »شتتمال« به یاد دریا میبه مجل  ختم تعلق می

 (.150-151 :1380  صفوی،)گردد هایی مانند »مرگ«، »استبداد« و »س وت« همراه میمؤلفه

های  گکار و تلقیحامل دیدگاه و نگرش ارزش(،  89-97:  1399دارای بار عاطفی )ر.ک: همان، دار،  های نشتتانواژه

تواند معیار روشتتنگری برای می ان آغشتتتگی متن به  نشتتان، میدار یا بیایدئولوژیک هستتتند. می ان استتتفاده از لغات نشتتان

  روایی  دیدگاه فردیت،  انع اپ  ستتبک،  شتتناستتایی برای  روشتتنی معیار  تواندمی  که؛ چنانهای ایدئولوژیک باشتتدارزش

  های واژه بستامد  گاهی  .باشتد وی  طرفیبی یا  متن  یک در  نویستنده  دخالت می ان  و تعیین (  داستتانی  روایت  شتدگیِکانونی)

  .(264: 1390دهد )فتوحی رودمعجنی،  می  تشخص نویسنده  سبک به  که  است  زیاد ردری  به دارنشان

  که  استتت  طبیعی  بنابراین   هستتتند. گوینده  « شتتخصتتی  دیدگاه»  حاوی و  ارزشتتی  استتاستتاد  اعتقادی  ستتخنان و ادبی  متون

  زبان،  دارینشتان  کاربرد نویستندگان و شتاعران توانمند در  (.63:  1383 یارمحمّدی،)  باشتند  دارنشتان  هایواژه از  سترشتار

  های نوشتتته گاه  دار،نشتتان  بستتامد واژگان  فراوانیِ. دارند  ن ر  درت  فرهنگی، و ایدئولوژیک  هاینشتتانه  خواه و واژه  خواه

 گروه یک به نویستتنده  ستت ردگیدل  دهندةنشتتان کند ومی  شتتبیه  ستتیاستتی و  ح بی  های دینی،بیانیه به  را برخی نویستتندگان

   .است ایدئولوژیک

  گفتمان (2-2

  بته معنتایی استتتت کته    ین تام  ،گفتمتان.  ان بته من ور بررراری ارتبتاآبت ستتتت از کتاربرد زا  عبتارت  ، در یتک تعریف،گفتمتان

گیرد و از عوامل زبانی و فرازبانی )بافت،  و نی  از آنها شتت ل می دهدمیهای جهان شتت ل  از پدیده توصتتیف و تفستتیر ما

گفتمان به طور کلی، »به ستتاخت یا بافت زبان در مراحل بارتر از جمله    .شتتودتشتت یل میردرت، نهادهای اجتماعی و...(  

ها و علاوه بر عبارات و جمله پردازد،میها  عبارات و جمله به  تنها  برخلاف دستتتور زبان که و (51: همانشتتود« )اطلاق می

  پردازد.ن میمت  ها«ی مؤثر برو »ناگفته ترانی ب رگبز  هایبه واحد  ها«،»گفته

 تحليل گفتمان (2-3

. از ن ر شتناستیهای علم زبانهای رریب با مبانی و راهبردستت از توصتیف، تفستیر و تبیین گفتمانا  تحلیل گفتمان، عبارت

متن در    گیریپاس  به چگونگی ش ل  ،هدف تحلیل گفتمانفرکلاف، گفتمان همان »زبان به من لة کنش اجتماعی« است. 

و هاستتت  در آنگوینده و شتتنونده یا نویستتنده و خواننده   مشتتارکت  نحوةفرهنگی و   -های مورعیت اجتماعیدرون بافت
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  ستخنانشتان کنندگان و مشتارکتمعنا و نقش    توان، به چه نحوی میشتناستین ری و راهبردهای زبانبا ت یه بر مبانی که  این 

  (.150: 1392زاده،  )آراگلکرد را توصیف  

 تحليل گفتمان انتقادي (2-4

شتناستی رایج بوده استت. در تحلیل گفتمان، محققان و اصتطلاح »تحلیل گفتمان« به معنای توصتیفی آن چند دهه در زبان

ل اجتماعی، گروهی، ایدئولوژیک و ئآن هم منفک از مسا ،های زبانی در سط  خردران به توصیف متن و ساختگتحلیل

از ن ر  لوحانه خواند.این شتتیوه را ستتاده  پرداز گفتمان انتقادی،، به عنوان نخستتتین ن ریهفرکلاف ؛ اماپرداختندردرت می

تنها یک ریه از کار تحلیل استت که باید   ،های زبانی در یک تعاملتوصتیف ستاخت ،فرکلاف توصتیف متن و به تبع آن

از  چنین  هم  نحو انجا  پکیرد.و   شتناستی، معناشتناستی، کاربردشتناستی )من ورشتناستی(شتناستی، آواشتناستی و واجدر ستط  زبان

د از ریه یا ستتط  تفستتیر و ستتط  تبیین.  تن عبارد، متقابل دارن  ةف زبانی رابطا ستتط  توصتتی یستتطوح دیگر که با ریه   اون ر 

 (.58همان:  انی )بهم مربوآ به سط  زبانی و هم فراز و  « تبیین »و   « توصیف»ای است بین  ریه  «،تفسیر»

 سطوح تحلیل گفتمان انتقادی غزلیات حافظ  (3

شود که واژگان  به سه سط ِ توصیف، تفسیر و تبیین تقسیم میکه گفتیم، تحلیل گفتمان انتقادی در روی رد فرکلاف  چنان

 کنیم.  ها بررسی میبه آن دار اجتماعی در غ لیات حاف  را با توجهنشان

 سطح توصیفتحلیل گفتمان انتقادی غزلیات حافظ در  (3-1

 و  روابط و  ن ی ماتتامکه به    تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، ستتط  توصتتیف استتت  از ستتطوح ستتط نخستتتین مرحله و 

های  بر استاپ ویژگیو و اوضتاع    نهی متن را متأثر از زم  لگری ، تحلآندر   توجه دارد و  واژگان و دستتور زبان متن   یهاتیهو

 ةتواند دربرگیرندها میگ ینش آن  چگونگیهستتتند که   هاهای صتتوری متن، واژهاز ویژگی  . ی یکندصتتوری تحلیل می

کند که متن باید هایی را مطرح میستتتط  توصتتتیف، فرکلاف پرستتتش  ژگانِمعانی پنهان خاصتتتی باشتتتد. در بح  از وا

معنایی، شتمول معنایی و هم)  های تجربی هستتند  چه نوع روابط معناییکلمات واجد کدا  ارزش» ها باشتد:پاستخگوی آن

ای هستتتتنتد   ابطتههتای رکلمتات واجتد کتدا  ارزشمعنتادار بین کلمتات وجود دارد     یتدئولوژیتکتاتتتاد معنتایی( بته لحتاا ا

 (.170: 1379است « )فرکلاف،  استفاده شده هاکدا  استعاره  های بیانی هستند  در کلمات ازکلمات واجد کدا  ارزش

 واژگان  ایرابطهارزش   (3-1-1

دهند که از طریق متن در گفتمان  از روابط اجتماعی به دست می گروهیای، سرنخی از صوری با ارزش رابطه هایویژگی

، رز  استت به دو اصتطلاح »محور جانشتینی« و »محور  غ لیات حاف   تطبیق این بح  بردر   (.170: همان)شتوند  آشت ار می

همنشتینی میان واحدهایی استت که در ترکیب با   ةشتناستی استت. در وارع، رابطهمنشتینی« ب ردازیم که از اصتطلاحات زبان

جانشتتینی در محور عمودی کلا  میان واحدهایی    ةو رابط  ؛دهندگیرند و واحدی را از ستتط  بارتر تشتت یل میهم ررار می

 (.28: 1380)صفوی،    شونداست که به جای هم انتخاب می
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 در محور همنشینی  واژگان روابط  (3-1-1-1

های متفاوتی استت که عناصتر درون یک متن را  کند، شتیوهر تحلیل گفتمان مهم جلوه میمقصتود از روابط همنشتینی که د

دهند.  و سرانجا ، متن را تش یل می هاشوند و سازهپیوندد؛ یعنی عناصر بر اساپ رواعدی در کنار هم گکاشته میبه هم می

 (. 51: 1393  ری،ی و اکب )سجود  کنندل را برجسته میکاهمیت روابط ج م به    یروابط همنشین 

روابط همنشتینی ررار داد، تناستب و تناستب تاتاد استت که در تحلیل   ةرا بر پای هاتوان آنشتگردهایی که می ةاز جمل

  های راهکه از   شتتودپرداخته می. در این بخش از توصتتیف، به روابطی  نا  دارد»شتتمول معنایی« و »تاتتاد معنایی«    ،گفتمان

روابط  ة  د. از جملشتتوبررراری این روابط که ستتبب تقویت معنا می  چگونگید و گردار میمختلف میان واژگان شتتعر بررر

آیی« که از مباح   واژگان استت. »باهم  « آییباهم»شتود، که در وارع، از اب ارهای هنری در شتعر محستوب می  هامیان واژه

شتود. اصتطلاح  نش بدیع محستوب میتحلیل گفتمان انتقادی در ستط  توصتیف واژگان استت، همان صتنعت »تناستب« در دا

کند«  معنایی که بر محور همنشتینی عمل می  ةهای یک حوزستازی واژهشتناستی عبارت استت از: »همنشتین آیی« در زبانباهم»

عصتتتر شتتتاعر، ستتتبب تقویت و تأکید معنای مورد ن ر او   ةهای مرتبط با جامعآیی« در واژه(. »باهم139:  1380)صتتتفوی،  

دیگر آن ه این    ةپژوهش استت. ن ت   ةجاستت که به عنوان ی ی از مباح  تحلیل گفتمان انتقادی، شتایستت شتود و از این می

تناستب تاتاد  »ای  ها برررار باشتد. این ارتباآ از یک جنبه، تناستب و از جنبههایی استت که ارتباطی بین آنتناستب میان واژه

 (. 117: 1381یا تناسب منفی« است )شمیسا، 

  رک«»تُهای دارای روابط معنایی مستح می است، واژه  در غ لیات حاف   هایی کهاز واژهدر بخش شمول معنایی و   

بار و   6  بار، واژة ره ن، ره نان/ راه ن 12رک تُ ةواژبار،    2واژة دزد  .  و »غارت« و »دزد« و »ره ن/ ره نان/ راه ن« استتت

ها مد هنری و تناستب آن  بار در غ لیات حاف  به کار رفته استت. اگرچه در کاربستت این واژگان، بیشتتر جنبة 6غارت نی  

 است: اش وجود داشته  ها با وارعیت پیرامونین ر شاعر بوده، اما در ناخودآگاه او پیوندی بین آن

کترد  غتتارت  روزه  فتلتتک ختوان  تترک  کتته   بتیتتا 

 

 

کتتردهتتلال    اشتتتتتارت  رتتدح  دور  بتته   عتتیتتد 

 ( 140: 1379)حاف ،  

تتنتتگ نتتاز بتته  لشتتتت تری  تترک  آن   چشتتتتمتی 

 

یتتک  درویتتش  متتن  بتتر  حتتمتتلتته  آوردکتته   رتتبتتا 

 ( 150)همان:  

چشتتمی ترک لشتت ری وجود دارد؛ کنایه از داشتتتن بخل و نی  دارا بودن  در این بیت، ایها  زیبایی در ترکیب تنگ

 ها.  چشمان تنگ، شبیه چینی

نتختفتتتته دهتر  اورهت ن  از  ایتمتِن  مشتتتتو   ستتتتت 

 

 

نتتبتترده  امتتروز  بتتبتترداگتتر  فتتردا  کتته   ستتتتتت 

 ( 139)همان:  

استتتتت ارغتنتون هتنتر  اهتتل  رهت ن  فتلتتک   ستتتتاز 

 

ایتن    از  نتختروشتتتیتم  چتون  چترا  و  نتنتتالتیتم   غصتتتته 

 ( 295)همان:  
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»دشتمن« استت. این واژه با ة ، واژختیشتناهای پرکاربرد با بار معنایی جامعهتاتاد معنایی« ی ی از واژه»اما در بح  از  

 معنایی تناسب تااد در ساختار بیت حاور دارد:  ةبار، در محور همنشینی کلا  از طریق رابط 20بسامد 

بتاک  اگر د  زنتد چته  بته رصتتتتد حتاف    دشتتتمن 

 

 

نی  را کته   ا  شتتترمستتتتار دوستتتتتمنتّت ختدای 

 ( 91)همان:  

 دامن دوستتتت به دستتتت آر و ز دشتتتمن بگستتتل 

 

 

اهتترمتتنتتان   از  گتتکر  فتتارغ  و  شتتتتو  یتت دان   متترد 

 ( 302)همان:  

دریتتابتتد چتته  دشتتتتمتتنتتان  دل  دوستتتتت  روی   ز 

 

 

کتتجتتا   آفتتتتتاب  شتتتتمتتع  کتتجتتا،  متترده   چتتراغ 

 ( 48)همان:  

 آستتتایش دو گیتی تفستتتیر این دو حرف استتتت 

 

 

متتدارا  دشتتتتتمتتنتتان  بتتا  متتروت،  دوستتتتتتتتان   بتتا 

 ( 50)همان:  

کند. شمار واژة  واژة دشتمن در مثنوی و رصتیده جای توجیه دارد و کاملاد معمولی است، اما در غ ل، غریب جلوه می

دشتتمن استتت. این امر، ی ی به دلیل ترادف دوستتت با یار و  در غ لیات حاف  بستتیار بیشتتتر از واژة مورد( 151دوستتت )

تواند غلبة نگاه مثبت و نگرش عارفانه  یف. ستومین دلیل نی  میمعشتوق و... استت و دیگر به ستبب وارع شتدن در جایگاه رد

خود حاف  باشتد که چون دامن دوستت به دستت آورده، از دشتمنان گستستته و جدا شتده و از آنان فارغ گکشتته است    و گفتة

 )دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل...(. 

  ة واژ .صتتل « مطرح شتتده»های »جنگ« و که میان واژه تاتتاد معنایی واژگان، تقابلی استتت  ةاز دیگر موارد در حوز

جنگ گرچه در بعاتتتی جاها در گفتمان عاشتتتقی و عشتتتق  بار به کار رفته استتتت. واژة 6صتتتل  نی    و واژة بار 6جنگ  

ری ی و خونستامان جامعه باشتد که درگیر جنگ و تواند بیانگر اوضتاع نابهگنجد، کاربستت آن در غ لیات حاف ، میمی

 اختلاف و داوری است.

بگویم؛ اجتازت استتتتت    یتک حرف صتتتوفیتانته 

 

 

داوری   و  جتنتتگ  از  بتته  صتتتتلت   دیتتده،  نتور   ای 

 ( 342)همان:  

 پیش بتاری تو میر  چته بته صتتتل  و چته بته جنتگ 

 

 

آمتتده  نتتاز  بتترازنتتدة  حتتال  هتتر  بتته   ای چتتون 

 ( 322)همان:  

داشتتتتت  جتتنتتگ  فتتریتتب  چشتتتتمتتت   شتتتتیتتوة 

 

 

انتتگتت   صتتتتلتت   و  کتتردیتتم  غتتلتتط   اشتتتتتتتیتتم متتا 

 ( 291)همان:  

بتنتته  عتتکر  را  هتمتته  متلتتت  دو  و  هتفتتتتاد   جتنتتگ 

 

 

زدنتتد  افستتتتانتته  ره  نتتدیتتدنتتد حتقتیتقتتت،   چتون 

 ( 176)همان:  
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آن زمان، شتاهد فراوانی وجود منافقانی بوده استت که    ةجامع .، عصتر تعصتبات مکهبی استتحاف به طور کلی، عصتر  

از طریق تقابلی که به طور کلی میان دین و   حاف اند. این امر در ستخن  دیدهگشتاده می  هاعرصته را برای انواع ستودجویی

 از دید شاعر مطرح است، مجال بروز یافته: ، و دنیا/ دنیی و عقبی، و دنیا و آخرتدنیا

دنتیتتا   بتته  متفتروش  نت ترد یتتار  ستتتتود  بستتتتی   کتته 

 

 

بتود   بتفتروختتتته  نتتاستتتره  زر  بتته  یتوستتتف  کتته   آن 

 ( 192)همان:  

که نماد و م هر  -گوید: آن که یوسف پیامبر را  دین در تقابل با دنیا به کار رفته است. حاف  می  در این جا یار به مثابة

 گونه اگر یار را با دنیا عوض کنی، مغبون خواهی شد. به زر تقلبی فروخت، چندان سود ن رد؛ همان -دین الهی است

 زهی همتت کته حتاف  راستتتت از دنیی و از عقبی 

 

 

 نیتایتد هیک در چشتتتمش بته ج  ختاک ستتتر کویتت  

 ( 119)همان:  

نتتدهتتم  آختترت  و  دنتتیتتا  بتته  متتقتتا   ایتتن   متتن 

 

 

پتتی  در  د   اگتترچتته  هتتر  افتتتتتنتتد   انتتجتتمتتنتتی ا  

 ( 362)همان:  

 در محور جانشینی  واژگان روابط  (3-1-1-2

بح  در ارتباآ میان  در این محور،  گ ینش« یا »انتخاب« استت؛ زیرا »حائ  اهمیت، بح   ة در محور جانشتینی کلا ، مستئل

،  نی کلا در محور جانشتی   بستیار مهم  معناییعناصتر موجود در متن و نی  مفاهیمی استت که در متن حاتور ندارند. از روابط  

داند که استتعاره، منش اصتلی و گوهر  دانند؛ زیرا »شتاعر میبرگ یدن »استتعاره« استت. استتعاره را بخش اصتلی زبان شتعر می

گیرد. استتعاره در شتعر کامل  ای رندانه زبان را به کار میزبان استت و این ه هر معنایی در پایان استتعاری استت. پ  به گونه

تر متن، ارتباآ  جاستتتت که شتتتناخت کامل(. از این 37:  1385کند« )فاتتتیلت،  را آشتتت ار می  اششتتتود و زیبایی نهفتهمی

از ن ر ارزش گفتمانی، اطلاعات مفیدی را در باب معانی پنهان    هاهای آن دارد. بررسی استعارهمستقیمی با شناخت استعاره

 دهد. جاری در متن به دست می

 12چاه با ة  های »آتش« و »چاه« استت. استتعار، استتعارهحاف  غ لفتمان  های بخش توصتیف تحلیل گاز نمونه استتعاره

  ختی شتنا هایی با بار ارزشتی جامعهدر وارع، واژه  هامورد برای وصتف دنیا و مشت لات آن کاربرد یافته استت. این استتعاره

 .هستند

غتتیتتور  بتترادران  رغتتم  بتته  مصتتتتتر   عتت یتت  

 

 

رستتتتتیتتد  متتاه  اوج  بتته  بتترآمتتد،  چتتاه  رتتعتتر   ز 

 ( 210: 1379)حاف ،  

 شتتتتاه ترکتان چو پستتتنتدیتد و بته چتاهم انتداختت

 

 

کتنتم    چتته  تتهتمتتتن  لتطتف  نشتتتود  ار   دستتتتتگتیتر 

 ( 276)همان:  

های روزگار اشتاره دارد؛ البته  مورد اشتاره به چاه زنخدان/ زن / نرن شتده که به صتورت غیرمستتقیم به ستختی 9و در 

 در رالب تغ ل. 
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در وصتتف رفته و ج  در چند مورد محدود، در باری موارد منفی استتت و بیشتتتر   به کارمورد    61 نی »آتش«  ة  استتتعار

 :ها و نی  ویرانی استدنیا، سختی  هایآسیب

عتتمتتر ختترمتتن  بتته  آتشتتتتم  بتت نتتد  گتتر   زمتتانتته 

 

 

نیستتتتت   کتتاهی  برگ  بتته  بر من  کتته  بستتتوز   بگو 

(104)همان:    

انگتارنتد صتتتراحی می پنهتان و مرد  دفتر   کشتتتم 

  

زرق    ایتن  آتتش  گتر  نتمتیعتجتتب  دفتتتر   گتیترددر 

 
(152)همان:   

مورد و بهار   6های حاف ، استتعارة خ ان و بهار/ باد بهار و باد خ ان استت. در غ لیات حاف ، خ ان از دیگر استتعاره

پیشته استت و بهار استتعاره  مورد به کار رفته استت. خ ان استتعاره از افستردگی و ناملایمات روزگار و ح ا  جائر و ستتم 38

 و آبادانی و آرامش و حاکمان عادل. از طراوت

متتیآن   ختت ان  کتته  تتتنتتعتتم  و  نتتاز   فتترمتتود هتتمتته 

 

 

شتتتتتد   آختتر  بتتهتتار  بتتاد  رتتد   در   عتتارتتبتتت 

(164)همان:    

متترنتتج  دهتتر  چتتمتتن  در  ختت ان  بتتاد  از   حتتافتت  

 

 

بتی  گتتل  بتفترمتتا  متعتقتول  کتجتتاستتتتت  فت تر   ختتار 

(61)همان:    

نتیتتافتتت  رختنتته  خت ان  تتتاراج  ز  کتته  ایت د   شتتت تر 

 

 

 گتل و شتتتمشتتتادت   بوستتتتتان ستتتمن و ستتترو و 

(60)همان:    

 واژگانارزش تجربی   (3-1-2

یابی  از ارزش  اینشتانهارزش بیانی،    دارایصتوری  ویژگیچنین  هم.  مرتبط استتبا محتوا، دانش و اعتقادات    ،ارزش تجربی

 (.172 :1379)فرکلاف،    است  مرتبط دهد که با این ویژگیتولیدکننده از بخشی از وارعیت ارائه می

توان  را می  هاند. این واژهردا  غ لیاتباریی در    اند و بستتتامد نستتتبتادای یافتهنمود ویژه  حاف در آثار   هاواژهبرخی از 

هایی بهره جستته  از واژه  بستیاری،در گ ینش واژگان شتعری تا حد   حاف دارای بار ارزش تجربی دانستت؛ به عبارت دیگر، 

 اش از جهان پیرامون است.که بیانگر تجربه

بار کاربرد استت. و  11بار و »کشتتی« با   19بار، »بحر« با   14با   ، »دریا« غ لیات حاف های با ارزش تجربی در  واژه  از 

لکا   ؛در وارع، از اج ای محیطی است که شاعر در آن رشد یافته استاین واژگان  بار.  31بار و »گوهر/گهر«    2نی  »صدف« 

 نمایانگر ی ی از تجربیات او از جهان طبیعی و محیط زندگانی اوست:

 گوهری ک  صتتتدف کون و م تان بیرون استتتت 

 

 

متتی  دریتتا  لتتب  گتتمشتتتتدگتتان  از   کتتردطتتلتتب 

 ( 147: 1379)حاف ،  

برخی  کشتتتتی  شتتترطتته  بتتاد  ای   شتتت ستتتتگتتانیم 

 

 

را   آشتتتتتنتتا  دیتتدار  بتتیتتنتتیتتم  بتتاز  کتته   بتتاشتتتتتد 

 ( 49)همان:  
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کتت   بتتاش  ختتدا  متتردان  نتتوح یتتار  کشتتتتتتتی  در   ه 

 

 

را   طتوفتتان  نتخترد  آبتی  بتته  کتته  ختتاکتی   هستتتتت 

 ( 53)همان:  

هتتلال  کشتتتتتتتتی  و  فتتلتتک  اخاتتتتتر   دریتتای 

 

 

متتا  رتتوا   حتتاجتتی  نتتعتتمتتت  غتترق   هستتتتتتتتنتتد 

 ( 55)همان:  

متی هتنتر  اربتتاب   شتتتت تنتتد آستتتتمتتان کشتتتتتتی 

 

 

نت تنتیتم   متعتلتق  بتحتر  ایتن  بتر  کتته  بتتهْ  آن   تت تیتته 

 ( 297)همان:  

ارزش    یدارا  یهاواژهمورد.  2و »لنگر«   6«  ماهی»؛ مانند و بحر دریاهمچنین استتتت کاربرد دیگر عناصتتتر مربوآ به  

جهان طبیعی  ة  شتاعر در حیط  بةها، از تجردر غ لیات حاف ، برخاستته از بافت مورعیتی آثار اوستت. بستامد این واژه  یتجرب

. این مستئله از طریق خلیج فارپ ررار دارد  هایاز لحاا جغرافیایی در ن دی ی  شتیرازپیرامون او ح ایت دارد؛ چراکه شتهر  

   است.  نمود یافته  حاف « و مل ومات آن در سخن  بحر /کلمات پرکاربرد »کشتی«، »دریا

  بها های مربوآ به فل ات گراناجتماعی و ارتصتادی محیط زندگانی شتاعر، واژه وضتعیتهای برخاستته از  اما از واژه

مورد و واژگان »خ انه«   17، »سود« 12ها و »بازار«  و نقدینه  « س ه»عیار«، » ،36»زر« )طلا(   ،12( نقره»سیم« )مثل:   و... استت؛

حاف  با دربار شتاه شتجاع و دیگر حاکمان آل  ةمورد که حاکی از مراود 4، »بارگاه« 4، »کا «  10و »رصتر«   28، »گنج«   5

 . مورد 31گهر« /گوهر»، 6«  عقیق»، 90« لعل»همانند:    ،های ریمتینی  سنگم فر است.  

  ة توان به واژمی  ،استتت  حاف ستتیاستتی حاکم بر محیط زندگانی  اوضتتاعگر بیاناز دیگر واژگان با ارزش تجربی که  

 بار اشاره نمود: 6ستم« با بسامد »

بتتیتتامتتوزی   وفتتا ار  بتتاشتتتتتد  نتت تتو  عتتهتتد   و 

 

 

دانتتد  ستتتتتتمتگتری  بتیتنتی  تتو  کتته  هتر   وگترنتته 

 ( 172)همان:  

حتتافتت  متتبتتر  طتتمتتع  جتتانتتان  متتهتتربتتانتتی   ز 

 

 

متتانتتد   نخواهتتد  ستتتتم  نشتتتتان  و  جور  نقش   کتته 

 ( 174)همان:  

ستتتتتم گترد  دلتم  مت ستتتنتتد بتر  ختتدایتتا   هتتاستتتتت، 

 

 

متتهتترآیتتیتتنتتم   آیتتیتتنتتة  شتتتتتود  متت تتدّر   کتته 

 ( 282)همان:  

 گیرد. در دستة واژگان دارای ارزش تجربی ررار میان« و »باج و خراج« نی   یسود«، »ز» ی مانندهایواژه

 واژگانارزش بیانی   (3-1-3

متن در رونتد   ةیتابی و نوع نگرش تولیتدکننتدبودن ارزش  ، دخیتلهتاهدر تحلیتل انتقتادی گفتمتان، غرض از ارزش بیتانی واژ
 شتتود، هدفْستتط  توصتتیف محستتوب می  ةحلیل که زیرمجموعلکا در این ستتط  از ت؛  هایی از وارعیت استتتبخش   ةارائ

  ة خاص شتاعر در باب اوضتاع و احوال جامع  ةدخالت آگاهی و اندیشت  ةاستت که در بردارند  حاف نمایش واژگانی در شتعر  
ه  با مفاهیمی از جمل ،بار 11ن« استت که با بستامد  »ایمِ  ة، واژحاف های صتاحب ارزش بیانی در ستخن  عصتر اوستت. از واژه
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م ر آستتتمان، م ر چر ، م ر زمانه، شتتترّ فتنة آخر زمان، ستتتیل دماد ، کید زلف، بازی غیرت، خوف هجر، ره ن دهر،  
 هاست این ابیات: آن  راطعان طریق و وصمت تباهی همراه شده است؛ از جملة

بتتود نتتتتتوان  ایتتمتتن  کتته  دیتتده  ای  شتتتتو   بتتیتتدار 
 

 

 زین ستتتیتل دمتاد  کته در این من ل خواب استتتت  
 ( 68)همان:  

ایتتمتتن شتتتتونتتد  زمتتان  ایتتن  طتتریتتق  رتتاطتتعتتان   ز 
 

 

رستتتتتیتتد  راه  متترد  کتته  دانتتش  و  دل   رتتوافتتل 
 ( 210)همان:  

مِتتتی عشتتتتتتوهنتتتگتتتار  دادفتتتروشتتتتتتم   ای 
 
 

زمتتتانتتته  متتت تتتر  از  گشتتتتتتتتتم  ایتتتمتتتن   کتتته 
 ( 325)همان:   

 5ف«، در  ج  در یک مورد، یعنی »شتحنة نجشتحنه« استت که  » ةهای ارزشتمند از حی  بیانی، واژی ی دیگر از واژه
بار کاربرد از همین ربیل استت   20. نی  واژة »محتستب« با اجتماع شتاعر استت  ةمعرف شتخصتیت منفی و عنصتر برجستت مورد 

 )مست ریا و اهل ت ویر(:

بتتیتتار  متتی  و  متتتتترستتتتان  عتتقتتل  متتنتتع  ز  را   متتا 
 

 

متتا هیک  در وریتتت  نیستتتتت کتتان شتتتحنتته   کتتاره 
 ( 110)همان:  

فترح بتتاده  بتتاد  اگترچتته  و  استتتتت گتتلبتختش   بتیت  
 

 

 به بانگ چنگ مخور می که محتستتتب تی  استتتت  
 ( 77)همان:  

 محتستتتب شتتتی  شتتتد و فستتتق خود از یتاد ببرد
 
 

بمتتانتتد   بتتازار  ستتتر  هر  بر  کتته  متتاستتتتت   رصتتتتة 
 ( 173)همان:  

بار استت.   5بار و »بیم«   27»ترپ«   تعداد کاربرد  نی  از دیگر واژگانی استت که ارزش بیانی دارد.  پ« و »بیم« »تر ةواژ
تواند  اند که فرد نمیهای نامساعدی دانستهایجاد آن را نوعی واکنش به مورعیت أترپ ی ی از عواطف انسان است که منش

که  در وارع نشتان از بیان نیازهایی استت   ،ترپ  ةمستتقیم مبادرت ورزد. بنابراین، گرایش فرد به بیان عاطف   ةها به مبارزدر آن

نشتتدن نیاز به امنیت از ستتوی جامعه برای فرد، عامل و   ها فراهم نیستتت. تأمین ها، ام ان تحقق آندر مواجهه با آن مورعیت
مستتاعدی برای آستتایش  زمینة  دهد که جامعه،  نشتتان می  حاف ایجاد احستتاپ ترپ استتت. نگاهی به تاری  زندگانی   أمنشتت 

آگاه و  هایی بیان شتود که شتاعر به عنوان فردیرالب ترپ تواند درمی  هایلکا ستخن از ناامن   ؛خاطرش فراهم نستاخته استت
 است.  محیط درک نموده  اوضاع و احوالحساپ به 

 است:  حاف »ترپ/ بیم« در سخن   ةهای کاربرد واژاز نمونهابیات نیل 

 هتایتل شتتتتب تتاریتک و بیم موج و گردابی چنین  
 

 

ستتتب بتتاران    متتا  حتتال  داننتتد   هتتا ستتتتاحتتلکجتتا 
 ( 47)همان:  

استتت  شتت وه تاج ستتلطانی که بیم جان در او درج
 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 
 

 ارزد کلاهی دل ش استتتت امتا بته ترک ستتتر نمی 
 ( 154)همان:  
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ختتورده  متتحتتتستتتتب  تتترپ  ختتانتتگتتی   شتتتتراب 

 

 

و بتانتگ نوشتتتتانوش   بنوشتتتیم  بتانتگ چنتگ   بته 

 ( 236)همان:  

ربل از نکر غ لی که بیت بار از آن استت،    (،حاف   احوال  و  اف ار و آثار  در)بح    حاف  عصتر  مؤلف کتاب تاری 

نویستد: »غ ل نیل ]ستحر ز هاتف غیبم رستید مژده به گوش[ که به ررائن موجوده در ابیات آن، ظاهراد بلافاصتله بعد از  می

رای شتجاع ستروده شتده استت، مثال خوبی استت ب  ستقوآ و کوری امیرمبارزالدین محمّد و به ستلطنت رستیدن پسترش شتاه

دادن وجد و شتور خواجه حاف  از این که با ستقوآ امیرمبارزالدین، بستاآ زهدفروشتی از میان رفته و بار دگر اهل ن ر نشتان

 (.200: 1383اند« )غنی،  از زاویة ان وا به در آمده و مهر خاموشی از لب برداشته

، شدن( ترک سر )یعنی کشته  ،  غارت   ی از جمله های با واژه   بیم« » های »ترپ« و  حائ  اهمیت این است که کاربرد واژه   ة مسئل 

 . درگیر آن است   حاف  عصر   ة است؛ یعنی همان مسائل اساسی که جامع  خطر گمراهی همراه و    های محتسب گیری سخت 

 سطح تفسیرتحلیل گفتمان انتقادی غزلیات حافظ در  (3-2

ای  در ستط  توصتیف و با ت یه بر دانش زمینه مدههای به دستت آرپایة داده، مفستر بتحلیل  گانةستطوح سته  در این ستط  از

»تفستیر، چگونگی  گوید،  طور که فرکلاف می؛ زیرا هماند را تفستیر کندهای خویافته،  در چارچوب متن کوشتد  ، میخود

  .(245: 1379دهد« )فرکلاف،  ای در پردازش گفتمان را مورد توجه ررار میجستن از دانش زمینهبهره

ستته در تفستیر واژگان متن، تأمل در بافت متن استت و بافت عبارت از مورعیت، محیط و فاتایی  ی ی از ن ات برج

که    ایو زمینه و زمانه  بافت مورعیتیواکاوی    .(95:  1391گیرد )صتتالحی و نی وبخت،  استتت که یک اثر در آن شتت ل می

  حاف  بیانگر در شتعر دار نشتانهای  استت. برخی از واژه  ، در فهم درستت شتعر او بستیار مهمپرداخته  سترایش در آن به   حاف 

است که    سیاسی و اجتماعیاوضاع  ة  کنندی ترستیمشتمارو بو  و محیط طبیعی،  زیستت  روایتگرای تاریخی، پاره  یرخدادها

 است.    پایه اف نده ،خویش را در آن  غ لیات  حاف 

 یی  ایجغرافدار تاریخی و واژگان نشان (3-2-1

های تاریخی است )برای مثال، بیانگر محدودة تقریبی زمان  حاف  دارای درلتدر شعر دار نشانهای  ژهوااشعار و برخی از 

توان  ها میچنین از آنسترایش شتعر در دوران فرمانروایی ح مرانان مختلف و ازجمله دو دوره زمامداری شتاه شتجاع(. هم

ها، م ارها،  در ستدة هفتم و هشتتم، ازجمله مستاجد، مقبرهدربارة حال و روز و جغرافیای تاریخی شتهرهای شتیراز و کرمان 

هایی یافت. بر همین استتاپ و من ور بوده استتت که منصتتور پایمرد،  ها و درلتها و بازارها در عصتتر حاف  اشتتارتخانقاه

استت )ر.ک: شتناستی نوشتته  دار تاریخیِ دیوان را با مستاعدت مرک  حاف کتابِ زندگی حاف  شتیرازی برپایة اشتعار نشتانه

 (. 17-31: 1398پایمرد، 

 دار سیاسی ـ اجتماعیواژگان نشان (3-2-2

هشتتتم هجری، ی ی از ادوار   ایران در ستتدة  جامعة.  هستتتند  می مهخت شتتناجامعه من راز   حاف بستتیاری از گ ینش کلمات 

رب روانی و اجتماعی  گکاشتت. پیامدهای مخثباتی ستیاستی و به تبع آن، ناپایداری حیات اجتماعی خود را پشتت ستر میبی
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نشتتین، زندگی  کوچنشتتین و نیمههای امرا و حاکمان کوچبندیهجو  مغورن، فقدان ح ومت مرک ی، منازعات و دستتته

ناپکیری کرد. شتتیراز و ایالت فارپ، هرچند از  های جبرانشتتهری و اجتماعی را نی  دستتتخوش تهدیدات جدی و آستتیب

های روانی و اجتماعی ناشتی از این هجو  و (، آستیب145-146:  1351ند )اشت ولر،  هجو  مستتقیم اردوی مغورن در امان ما

ثبتاتی،  پتکیر نمود. »نتاامنی و بیهتای ستتتیتاستتتی در این خطته، حیتات اجتمتاعی را آستتتیتبثبتاتی ح ومتتپتاشتتتیتدگی و بی

ملة موارد و مصتتتادیق  شتتت نی، جبرگرایی و تقدیرباوری از جاعتمادی، ریا و ت ویر، چیرگی رنیلت بر فاتتتیلت، پیمانبی

استت« )کشتاورز بیاتایی،  های اجتماعی و تاریخی ررن هشتتم هجری استت که در شتعر حاف  ظهور و بروز یافته  آستیب

1399 :8 .) 

هایی از  توان ستترن می  اشتتعارش در تأثیرات عمیقی بر جای گکاشتتت و  حاف  زباننهن و  بر  ،این مستتائل ناگوار 

های دستتتیابی به این  استتی و اجتماعی و نی  پریشتتانی احوال به دستتت آورد. ی ی از راهاز وخامت اوضتتاع ستتی  اوپکیری  اثر

از وضتع ستیاستت و اجتماع در    حاکیی که  فراوان  هایواژه  جملةاستت که برگ یده استت. از  واژگانیها، کاوش در سترن 

)با   « محتستتب»و   « شتتحنه»نداشتتتن(،  ایمنی)  « ن مِیا»،  « راه ن»، « دزد»،  « ترک»  :هایتوان به واژهدوران زندگانی اوستتت، می

  اشاره کرد. « خ ان» و  « چاه»  «،آتش ی: »هاهاستعار ی و ن  « دشمن »،  « ستم»(،  ستمگری و فسق ریا، و ت ویرصفات  

 سطح تبیینتحلیل گفتمان انتقادی غزلیات حافظ در  (3-3

اجتماعی استتتت. تبیین، گفتمان را کنش  ، توصتتتیف گفتمان به عنوان بخشتتتی از یک فرایند و ستتتط  هدف از این مرحله

بخشتند. بنابراین، تبیین عبارت  ن میتعیّ چگونه به آندهد که ستاختارهای اجتماعی،  کند و نشتان میاجتماعی توصتیف می

  (.245: 1379اجتماعی در ظرف مناسبات ردرت )فرکلاف،    ةاست از دیدن گفتمان به عنوان ج ئی از روند مبارز

 دیدگاه  دربردارندة  هاواژه این  که  شودمی  سبب  دارنشان  هایواژه در منفی یا مثبت  هایتداعی  و ضمنی معانی وجود

  های یرمتن ها و زکه متن را با بافت  استت یاز عناصتر  ،هاواژه  یدارنشتان  .باشتند ایدئولوژیک  هایتلقی و  شتخصتی نگرش و

  ی هابستتتامد رم گان  یبا بررستتت   توانیرا م  تو ردر  یدئولوژیمعنتادار واژگان با ا  ةرابطت  .زندیم  یوندپ  یو فرهنگ  یاجتمتاع

)فتوحی رودمعجنی،   دار نشان دادنشان یهاچنین بسامد واژههمو    یاجتماع  یساختارها  یگرو د یاسیس  ی،فرهنگ  ی،اجتماع

1390 :260 .) 

صتاحب نفون بستیاری )زاهد، صتوفی،  حاف ، در کنار آن که شتهرة شتهر استت به عشتق ورزیدن، کستان و طبقاتِ  

واع ، شتی ، راضتی، محتستب، فقیه و مفتی، ستال ان و مشتای  طریقت، مرد  زمانه، مدعیان، حستودان، توانگران مغرور، 

استتتت )ر.ک: ایشتتتانی،  جویان و...( را با بستتتامدهای متفاوت، هدف انتقاد خود ررار داده گرایان، ملامتگران و عیبعقتل

 (. 177ت233: 1397

اب ارهای بلاغی متعدد   های مستتقیم و غیرمستتقیم و، از روشاستت، ناگ یر ردرتکه در تقابل با  روحاف  از آن شتعر  

گویی ستتبب  و همین ستتنجیده  جویدستتود می  نمایی« ویژه »طن آمی ی« و »تنارضهای چندریه و بهمانند »ایها « و استتتعاره

های مقتدر  ریختن شتتت ل  هم برای در او  د.ش نینجامموجودیت خود دندیآستتتیب ای گا  بردارد که به  گونه به  شتتتودمی

رم گان  واژگان و زند؛ یعنی سته ن ا  مقتدر تصتوف، شتریعت و ستیاستت را باستازی زبان ردرت میدستت به خنثی  ،ستخن 



 1401، 22، شماره 12های دستوری و بلاغی، دوره پژوهش 133

 

رلندر،  رندی، ، غبچه، ستتتاغر، شتتتاهد، باده، خم، رندمی، می ده، میخانه، خرابات، ستتتاری، پیر مغان، دیر مغان، مُ)  خراباتی

نما ستتاخته و با این شتتگرد  در هم آمیخته و بیانی متنارض  ،که در تقابل با دیگر نهادهاستتت (ترستتابچه، ستترای مغان، مستتتی

و   یبا تأمل بر ستتط  واژگان  .(261:  1390)فتوحی رودمعجنی،    استتت  ایدئولوژی رهانیده ةستتخن خود را از ستتیطر  ،رندانه

طن     آینةکه او چگونه گفتمان ردرت حاکم را در   یافتتوان دریبه کار رفته در شتعر حاف ، در بستتر طن ، م  تاتاد و تقابلِ

عادات و آداب خشتتک و خشتتن و   ینف  :از جمله؛  استتت مختلف خلق شتتده یلدهد. طن  در شتتعر حاف  به دریبازتاب م

تنارض، هنگامی که در کنار هم ررار   مدارِان نشتان(. در شتعر حاف ، واژگ195:  1382 ی،و فشتارآور و... )خرمشتاه  ین ستنگ

 از این جمله است:  ند و از همین رو، طن  خلق می شود.  انجاممی  ظاهری  گیرند، به ایجاد ناهماهنگیمی

بستتتتتتتتته  متتتیتتتختتتانتتته  دگتتتردرِ   انتتتد 

 

مُتتتفَتتتت تتت َ  یتتتا   ارَبتتتواب افتتتتتتتتتتت  

 

 
 ( 56: 1379)حاف ، 

است که در گفتمان    یدارنواژگان نشا  وج   یخانهبه کار رفته و م   یخانه م  شدن درِ  گشوده  یافتت  برا  ییدعا  ةجمل

معنا بار  با  م  یمنف  ییتصوف زاهدانه  ارج    یست،ن  یاو ر  یرو  یکه جا  رواز آن    یخانهرود. در گفتمان حاف ، میبه کار 

  است.  ی ناسازگار ی به نوع یی،دعا  ةنه با جملیخام همنشینی. یابدیم

زاهتتتد،   دستتتتتتت  تتتتوبتتته از   کتتتردیتتتم 

 

استتتتتتتتتتغتتتفتتترالله  عتتتابتتتد،  فتتتعتتتل   وز 

 

 
 ( 320)همان: 

کردن از دستتتت زاهد، از    رود. توبهدر گفتمان شتتتعر حاف  اغلب با بار بستتتیار منفی به کار می  زاهد  دارنشتتتانة واژ

 ت.  اس  دهانجامی به طن   ،رهگکر ناسازگاری واژگانی

 پردازیم. جامعه می  نهادهای مهمترین  برابر  در  حاف   انتقادی  به کنش  در ادامه

 نهاد سیاست (3-3-1

« در غ لیات حاف   رایت و  شتتاه، محتستتب، راضتتی، ستتلطان، وزیر، یرغو، شتتحنه، ملک، دفتر، دیوان،» ی مانند:رم گاناز  

شتعر  . توان از یک من ر، شتعری ستیاستی دانستترا می  حاف شتعر  عنایت داشتته استت.    نهاد ستیاستت  شتود که او بهآشت ار می

گفتمان غالب و   (.86:  1385توانستت غیر از آنچه هستت، باشتد )موحد، اوضتاعی از اجتماع استت که می ةدربارستیاستی  

 یر»ام  یت،در رأپ حاکم  یاکارند.ر زاهد و... همه  یه،عالم، فق  یر،شاه، وز و  است  یرو ت و یار  نمسلط در زمان حاف ، گفتما

و مت اهر    یاکارظاهرپرستت و ر  یاراهل رشتر و بست   یص،و حر  ی ونرستائ  و متهور، خ یاراستت بست  یمبارزالدین محمّد، مرد

از    یگشتتود و در امر به معروف و نهیو زهد م یار  ةخان  بستتت و درِیم  یخانهم  شتت ستتت، درِیکه خم و ستتبو م ینداریبه د

  .(207: 1383  ی،کرد« )غن یمن ر مبالغه م

  توان روا داشتت. تککر پی های غ ل حاف  تردیدی نمیبیتانتقادی بودن بستیاری از تک  -یدر ستیاست بر این استاپ، 

پی حاف  به شتتاهان در خصتتوص این ه عدالت پیشتته کنند و از ستتتم اری ب رهی ند، مفهومی ج  توجه حاف  به نقد    در

 :عمل رد حاکمیت استبدادی ندارد
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بتهْ  بود از طتاعتت صتتتتدستتتتالته و زهتد   شتتتتاه را 

 

 

یتتک  کتنتتد رتتدر  داد  او  در  کتته  عتمتری   ستتتتاعتتتته 

 ( 179: 1379)حاف ،  

 بته رتد و چهره هر آن ک  کته شتتتاه خوبتان شتتتد

 

 

دانتتد  دادگستتتتتتتتری  اگتتر  بتتگتتیتترد   جتتهتتان 

 ( 172)همان:  

نتمتی شتتتتاهتی  شتتتوکتتت  عشتتتق  کتوی   خترنتتد در 

 

 

چتتاکتتری   اظتتهتتار  و  کتتن  بتتنتتدگتتی   ارتترار 

 ( 342)همان:  

رفته است تت بیانگر توجه شاعر به عمل رد  پدر  ة  گاه که به شیو انتقاد حاف  از خودکامگی امیر مبارز و حتی شاه شجاع تت آن 

]یعنی    ککایی شتاه غازی   کشتیدن علم و کتل و بیرق استلاِ اجتماعی روزگار خود استت. حاف  از طریق پایین   - حاکمیت ستیاستی 

 (: 1380)رراگوزلو،   زدایی از ردرت زمینی حاکم برخاسته است به بررسی، نقد و تقدپ  عملاد  امیر مبارزالدین[، 

چت  کتته  متیدانتی  تتقتریتر  چتته  عتود  و   کتنتنتتد نتتگ 

 

 

متتی  تتتعتت یتتر  کتته  بتتاده  ختتوریتتد   کتتنتتنتتد پتتنتتهتتان 

 ( 185: 1379)حاف ،  

یتلتتداستتتتت شتتتتب  ظتلتمتتت  حت تتا    صتتتحتبتتت 

 

 

بتترآیتتد  کتته  بتتو  جتتو  ختتورشتتتتتیتتد  ز   نتتور 

 ( 204)همان:  

، ریا و ت ویر مست  و محتسبِ  ، دشمن، دزد، راه ن، خونری ، ناامنی، شحنهترکهای  وجود واژهملاح ة  این تبیین با 

لنگر،  های دریا، کشتتی،  های آتش، چاه و واژهم، و نی  استتعارهی های متاتاد صتل  و جنگ، دین و دنیا، ستتم، ترپ و بواژه

هستتند    حاف اما روایتگر تاری  عصتر   عناصتر کوچک  ،هاواژه  استت. این   در شتعر حاف   ، گوهر و...زر،  ستیمصتدف، ماهی،  

بیند که آتش ستتتمشتتان، دودمان با وجود ام انات بالقوه، حاتتور غارتگرانی را به چشتتم میشتتهری که    ةکنندو ترستتیم

ة  طور که به عقیدلکا همان  ؛ای بدل نموده استتتتآرامش و آستتتایش ستتتاکنانش را به ویرانه  ةمردمانش را بر باد داده و خان

های اجتماعی ایفای نقش کند  بندیو صتورت  در دگرگونی نهادها وتواند به نیرویی مادی تبدیل شتود  فرکلاف، انتقاد می

گکار در روند تغییر باورها و اثر تواند نقشتتیاجتماعی می  یکنشتت نی  به عنوان    حاف گفتمان شتتعر    ،(67:  1379)فرکلاف،  

های ارزشتتتی  ستتتازی جامعه، موجب خلق ن ا ها و تلاش برای آگاهانتقاد از نابرابری زیراستتتاختارهای اجتماعی ایفا کند؛  

 شود.  میجدید 

 نهاد تصوف (3-3-2

دلق، تستتبی ، خرره، خانقاه،  »:  ، در اشتتعار حاف  فراوان به کار رفته استتتنهاد تصتتوفناظر به  رم گان  دار و واژگان نشتتان

  ...(.وعلف  ، پارد ، خوششی ، پیر، دیر، سالک، درویش، ماجرا، رطب، مراد، عرفان، صوفی، مرشد، رهرو

پنهتان جامعه    هایریهبا نهتاد تصتتتوف، به آشتتت تارشتتتدن    اشتقتابلیستتتاختتار    ةبه واستتتطت   یش حاف  در طن ها ةنگر 

دهد«  یم  یلعصتتر تشتت   یاکارانر  یرفتار مکهب   یی،استتتثنا  یکه  یاو، ب  یوان»رلمرو طن  حاف  را در ستتراستتر د .انجامدیم

استت از رفتار ماتحک   یشتینما  یقتستت و در حق ا  یگفتمان  ی واکنش و ستت   ی(. طن  حاف  نوع41:  1384  ی،کدکن   یعی)شتف 
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مورد استتته ا و   آمی یرا به صتتورت مبالغه هاآن  هایو ضتتعف یبمعا یق،طر  ین به ا  خواهدمی  حاف   .یاکارانمفستتدان و ر

 داند.می  یاورزانهو رفخرفروشانه    ین،دروغ روزگار خود را  تصوفحاف ،    گفت  توانمی  ین،ررار دهد. بنابرا  ینقاد

غتتر  راه زاهتتد  نتتبتترد  ستتتتتلامتتت  داشتتتتتت   ور 

 

 

رفتتتت   دارالستتتتتلا   بتتته  نتتتیتتتاز  ره  از   رنتتتد 

 ( 110: 1379)حاف ،  

کتترد  بتتاز  حتتقّتته  ستتتترِ  و  دا   نتتهتتاد   صتتتتوفتتی 

 

 

حتتقّتته  فتتلتتک  بتتا  متت تتر  کتتردبتتنتتیتتاد   بتتاز 

 ( 141)همان:  

رستمی چون خرره و خانقاه و پیر و پیروی و ستلوک رستمی و ادعای کشتف و کرامات و   ةحاف  نهادهای صتوفیان»

و آرزومند    گکاردیم  ها دهی خود را رهن م  ة. و خرراندازدیآنها را دستتت م  ؛ستتهل استتت ،ردیپکیشتتط  و طامات را نم

  ة خود و خرر  ةتش کشتیدن خرربه آ  ستوزانِ  ةای معاوضته کنند و همواره در وستوست استت که خرره و ستجاده را با جا  باده

و به جای خانقاه و صتومعه، به دیر   ردی گیپیر مغان، مرشتد خود م  یااستطوره  ةستالوپ مدعیان استت. پیر می ده را در جام

و   آوردیروی متت ترکیبی از میخانه و خانقاه است    ،عبارت دیگر  به میخانه و  شدةاسطوره    هیأت  تت کهمغان یا خرابات مغان 

«  رستاند یی ندارد، و بل ه نامش ننگین استت، به مقا  انستان کامل و ولی میر ادبیات فارستی پیش از او نا  و نوارند را که د

 (.29: 1385)خرمشاهی،  

 نهاد شریعت (3-3-3

استت    یجهان  ،یهستت   فهمِ و شتهیاند  ادی بن  ن ر  از  که  استت آن برده،می ستر  به آن در  حاف   که  یجهان یژگیو  ن یتراستاستی

  حاتتتور   در  استتتت  یجهان گر،ید  عبارت. به کندمی  معنا را  یزندگان و نگردیم  جهانبه    ین یو فهم د  ن ید  ةچیو از در  ین ید

  خود   ری تفست  و  شتدیاندیم  ین ید  فهم  عالم ن یا  یادهای بن  و  بن  و  کنارها و  هاگوش  یتمام به  یب یغر  وستواپ با  ی ن  حاف . خدا

نی    شتتریعت دین و  نهاد هایرم گاندار و نشتتان واژگانروستتت که    ن ی (. از هم23:  1400  ،ی)آشتتور  گویدمیباز آن از  را

الحرا ،    نمتاز، بیت ررآن،  زاهد، واع ، مفتی، ستتتجتاده، مستتتجتد، اما  شتتتهر،»:  وفور در شتتتعر حاف  نمود دارد؛ ازجملتهبه

   «.محراب، منبر، تقوی، توبه، وضو، ورد سحر

  ة گانی  حال  ن ی گانه و در عسته  افتی و ره  تیاز معنو یا هی آم مانش یو ا... اد استتپاک اعتق » ی دیندار ومستلمان  حاف 

شتناستی  شتود که به آستیبدر عین حال، این باورمندی باع  نمی  .: نُه(1385« )خرمشتاهی،  استت  قتی حق   ،قتیطر  ،عتیشتر

 گوید:نهاد شریعت ن ردازد. اگر حاف  می

ولی بتتاش  و خوش  و رنتتدی کن  می خور   حتتاف تتا 

 

را   رتترآن  دگتتران  چتتون  متت تتن  تتت ویتتر   دا  

 

 
 ( 53: 1379)حاف ، 

  شتود یآرا  مبی لکا ؛. دیگر غیرتی بارتر از ررآن برای حاف  مطرح نیستتکردندیپیداستت که ررآن را دا  ت ویر م»

 (. 31: 1385« )خرمشاهی،  دردیهای ت ویر و ریا را مو نقاب دهدیو امن و آرا  دروغین مدعیان را بر باد م
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 هنتیج

  جوید، می بهره    ی از واژگان خاصتت   یافریند، تواند ب ی که م   ی ماتتمون   یت نها ی ب   در ش و  ا شتتاعرانه   یر و تصتتاو   یفات که شتتاعر در توصتت   ی زمان 

،  ( نحوی   واژگانی،   آوایی، ) داری  در این تحقیق، از میان رلمروهای متعددِ نشتان   . شتود می واژگان او آشت ار    ینش گ    ی دار و نشتان   ی معنادار 
 گانة تحلیل گفتمان فرکلاف، محور بح  ررار گرفت.  داری واژگان اجتماعی در غ لیات حاف ، با ت یه بر سطوح سه نشان 

بستتامد وروع بیشتتتر«، »گستتترة با ملاح ة غ لیات حاف  و با ن ر به موضتتوعاتی مانند »محور همنشتتینی و جانشتتینی«، »
ها  ها، صتفتدار )شتاملِ استمشتود که او در گفتمان انتقادی خویش از واژگان نشتان، معلو  میواژگان  « آییِباهممعنایی« و »

  مستقیم   هایروش از  گیریبهره باحاف  است. ها و اب ارهای بلاغی متعددی بهره برده  های فعلی( و روشها و عبارتو فعل

 و  « ایها »و   )تناستتب تاتتاد(  و »تاتتاد معنایی«   )تناستتب(  »شتتمول معنایی« مانند:  گوناگون  یبلاغ  یاب ارها و  مستتتقیمغیر و
کار انتقاد و اصتتلاح   به  دار،نشتتان واژگانِ  عاطفی بار مدد به و  « نماییتنارض» و « طن آمی ی» ویژهبه و  چندریه  هایاستتتعاره

در    یکارواژگان ناستاز و دستت  کردنهمنشتین با   هجو، و به جای ه ل در ستط  واژگانی،  الغیبلستان. پردازدیم  یاجتماع
 ند. آفرییطن  م  ها،واژه  ییچندمعنا  هایبازی یادار واژگان نشان  یگاهجا

ای«،  ی »رابطه ها ، دارای ارزش فرهنگی و ایدئولوژیک   و   از لحاا تاریخی   و   ند شتتاعر نگرش و طرز تلقی    ة واژگان دربردارند   این 

از    گروهی ، سرنخی از  « ای ارزش رابطه » صوری با    های ویژگی .  دارند   ی های ضمنی متعدد و درلت   »تجربی« و »بیانی« گوناگونی هستند 
  مرتبط و   شتاعر   با دانش و اعتقادات   «، ارزش تجربی شتوند. » آشت ار می دهند که از طریق متن در گفتمان  روابط اجتماعی به دستت می 

  ة در رونتد ارائت   حتاف  یتابی و نوع نگرش  بودن ارزش   دخیتل بیتانگر  ،  هتا نی  ه واژ   « ارزش بیتانی »   اش از جهتان پیرامون استتتت. بیتانگر تجربته 
   عصر اوست.   ة خاص شاعر در باب اوضاع و احوال جامع   ة و اندیش   اوری د   ة در بردارند و  هایی از وارعیت  بخش 

معتقدند(،   یگرد  یاریکه فوکو و فرکلاف و بست )چنان  یردگیا ردرت شت ل مب  یدر مناستبات  یهر گفتمان یریماگر ب ک

  ، با ردرت  نر   در تقابلِ  بل ه  ،اثبات و استتح ا  ن ا  ردرت در  نه  ،دهد شتعر حاف یپژوهش آن استت که نشتان م  ین ا  نتیجة
زمانه،    ین استت. در ا یرو ت و  یاپر از ر ویژهو به  اجتماعی  هاییستامانهآکنده از ناب  یاحاف ، زمانه  ةاستت. زمان  شت ل گرفته

و   یاز طربناک  سترشتاراو   شتعرو   یالودهن  نگرییو منف  یدند  خود را به بد یدةد  ی،عرفان  یفکه به مدد روح لط  یهمان حاف 
  مصتتل   و  متف ر رامتِ  در و  اخلاری و  دینی  باورهای از  برآمده  اجتماعیِ پکیریمستتئولیت  بر مبنای  ،استتت  یدواریروح ام

  ، راضتی  ،شتی   ،صتوفی  ،زاهدگستترة اَفرادیِ وستیعی دارد و   . انتقادهای حاف پردازدیحاکم م  یهابه نقد ردرت  ی،اجتماع
  جویان ملامتگران و عیب  ،توانگران مغرور  ،حسودان  ،مدعیان  ،مرد  زمانه  ،ستال ان و مشتای  طریقت  ،فقیه و مفتی  ،محتستب

  ریایی   ةخرر  ،زهد ریایی و ریاکاری ،مجل  وع ،  زمانههای متعدد )و پدیده  شتتود. همچنین موضتتوعات... را شتتامل میو

 گیرد.یاست( را دربرمیو س  یعتتصوف، شر  سه ن ا  مقتدرِ  ها و نهادهای گوناگون ردرت )خاصهو...( و ن ا 
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